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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠٢١ دسمبر ٠۵
  

  "!عدالت اسلامی"برداشت طالب از 
  "که را زور داد که ظلم نکرد، که را پول داد که سود نخورد"

)١(  
  

توری ھا معرفی می دارند، در بھترين صورت ا اين که افغانستان را گورستان امپر:ابل ک-  ١۴٠٠ قوس ١٣ - شنبه 

شايد بتواند قسمتی از واقعيت را بازتاب دھد، واقعيت کامل آن است که افغانستان در مقاطع مختلف تاريخ از زمان 

نيز بوده ... ادگی و آزادی و ، علم، دانش، آزاز ارزش ھای مثبت اجتماعی باستان تا امروز بارھا گورستان بسياری

  .است که با تأسف مؤرخين و واقعه نگاران کمتر بدان توجه نموده اند

يکی از مواردی که افغانستان را به يک گورستان و يک باتلاق متعفن مبدل نموده، برخورد زمامداران افغانستان در 

ًآنھا کلا وقتی به قدرت گماشته شده اند، . تی بوده است و ايدئولوژی ھا و سيستم ھای اداری و دولقبال انديشه ھا و افکار

 و در پناه ھر ايدئولوژی و طرز تفکری که ادارۀ آنھا بنيان گذاشته شده است؛  نخستين عمل اين زمامداران بدنام ساختن،

  ً:مثلا. به آماج نفرت ھمگان مبدل ساختن ھمان طرز تفکر و ايده بوده است

 بر اريکۀ قدرت گماشته شدند، علی رغم ١٣۵٧ ثور ٧ر پی کودتای خونبار و ضد ملی وقتی باند ھای خلق و پرچم د

 بر پيشانی اش مھر ،در پيوند با شوروی قرار داشتند و شوروی بر مبنای تاريخش، نه وضعيت ھمان زمانشاين که آنھا 

از  ،ار سوسياليستی حاکميت و ادارۀ باندھای حاکم ھم می بايست بر مبنای ساخترا حمل می نمود" رژيم کمونيستی"

خلق و طريق شورا ھای کارگری، دھقانی و ساير اصناف ضد ارتجاعی و ضد استعماری شکل می گرفت، رھبران 

نه کز قدرت به دست چند صد عضو حزب که ھمه به علاوۀ داشتن قلادۀ بردگی روس ھا بر گردن شان، رپرچم، با تم

ۀ علم رھائی پرولتاريا نداشتند، بلکه آگھی رھبران و کادر ھای شان از کليت  به مثابمتنھا ھيچ گونه اعتقادی به کمونيس

 استفاده از ارتش برجای با فرا تر نمی رفت و" حزب تودۀ ايران"ترجمۀ  جلد کتاب ۴از سه الی "  لنينسيم-مارکسيزم"

به انديشۀ مترقی و ، در کل  در کمترين زمان ممکن ونی کشور آغاز نمودهيمانده از رژيم قبلی، به سرکوب توده ھای ميل

نينيسم چنان ضرباتی وارد نمودند، که امپرياليسم امريکا و ارتجاع ھار منطقه در طی دھه ھای گذشته ل - مارکسيزم 

عملکرد اين باندھای مزدور و فرومايه و دشمن ترقی و پيشرفت کشور، . نتوانسته بودند، آنچنان ضرباتی وارد نمايند

 نانسانی بود، که در انظار مردم عوام و حتا تعداد کثيری از آن عده روشنفکرانی که با وجداچنان جنايتکارانه و ضد 
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کمونيسم مساوی با جنايت،  لنيسم نداشتند، - مذھبی شان تصفيۀ حساب ننموده بوده و درک درست و کاملی از مارکسيسم

  .دمکشی و وطنفروشی تلقی گرديدآ

 و بحث مان را از دو  زمان حاضريعنیطالب را بگذاريم به سومين مرحله ھرگاه بازۀ زمانی حاکميت جھاديست ھا و 

 و  اين مناديان آزادی و دموکراسید حاکميت مدافعان دموکراسی بورژوازی ادامه دھيم، می بينيم که عملکرۀدھ

ر عميق و مقلوب ساختن مفھوم حاکميت مردم بر مردم، آنقدليبراليسم اقتصادی نيز در بد نام ساختن دموکراسی و 

ونھا تن از مردم افغانستان دموکراسی ليبرال يعنی دزدی، اختلاس، ترويج سيستماتيک ميلي که امروز نزد گسترده بوده

، تشديد تضاد ھای قومی، مذھبی، زبانی  و منطقه ئی و در نھايت فرار طلبی و مردم را در کام فحشاء، وطنفروشی

يعنی به ھمان سان که کلاھبرداران وابسته به باند ھای خلق و پرچم، . تمعنا و مفھوم پيدا نموده اسنھنگ انداختن، 

جھت تأمين منافع مادی خودشان، مارکسيسم و کمونيسم را به چھار ميخ کشيده، با سوء استفاده از نادانی و عقبماندگی 

 حاکميت مردم و در  در معرفی معکوسمردم آن را در باتلاق و رسوائی غرق نمودند، مدافعان دموکرسی ليبرال نيز

يای استخوان ھای که بقاکل دموکراسی بورژوائی، از آنھا عقب نمانده، اين ساختار را چنان بد و مفتضح معرفی نمودند، 

  .ران آن را در گور ھای شان به لرزه در آورده انداز ھم پاشيدۀ پد

  ادامه دارد

   کلمبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

 


